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 أعوذُ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

لَّی اللَه عهلیٰ محمّدٍ و آله الطّاهرین  و صه
عینه مِن الآنه إلیٰ قیامِ یومِ الدیّن  و لهعنةُ اللَه علیٰ أعدائهِم أجمه

  
  

مُ الرّاحِمینه فی  ، و أیقهنتُ أنّکه أنته أرحه نِّکه وابِ بِمه دٌ لِلصَّ دِّ ، و أنته مُسه مدِکه اللههمّ إنّی أفتهتِحُ الثَّناءه بحه
وضِ  حمة، و أشهدُّ المُعاقبِینه فی مه وضِعِ العفوِ و الرَّ وضِعِ مه بِّرینه فی مه عِ النَّکالِ و النَّقِمة، و أعظهمُ المُتهجه

 الکِبریاءِ و العهظهمة.
الرّاحمینی در جای عفو و رحمت؛ یعنی آن محلّی که محلّ عفو، و من یقین پیدا کردم که تو ارحم»

إغماض، گذشت، پوشش، ستاّریت، و محلّ افاضه و بخشایش از طرف تو باشد، آنجا رحمت تو 
ب و مختار است و از همه پسندیدههمۀ رحمتاز  تر. و در جایی که جای نکال کنندگان، منتخه

)نکال: به معنی انتقام و پاداش است، و نهقِمة: در مقابل نعمت، به معنی سخط و غضب( و آنجایی 
کنی، فرستی بلکه عقاب میکه جای پاداش و مجازات و سخط و غضب است، آنجا تو رحمت نمی

و هم خیلی شدید است. و در آنجایی که از این بالاتر است و با کبریائیّت و عظمت و و عقاب ت
وجه من الوجوه هیچتری و بهتر و بزرگشود، تو از همۀ متجبّرین عظیماستقلال تو مبارزه می

وجه من الوجوه در هیچای پدید بیاید، و بهخواهی در عظمت تو شکافی پیدا بشود و ثلُمهنمی
ایستی و هر موجودی که بخواهد در مقابل تو استکبار کند شود، و میای پیدا نمیو رخنهعظمت ت

 «نشانی.می او را به خاک فرو

 قبح عقلی رحمت و عطوفت در موضع مجازات و عقوبت
 فرماید:بینیم که میدر این جملات می 

مُ الرّاحمین؛   ...!«درستی که تو خود تو یقین دارم به»أیقهنتُ أنّکه أنته أرحه

هم که برای تأکید است، « أنّ »آید، جمله، جملۀ اسمیهّ است و جملۀ اسمیهّ هم که برای تأکید می 
آید؛ این است، می« أنّ »که ضمیر منفصل است، بعد از کافِ خطاب که اسم « أنت»این دو تأکید. بعد 

هم برای تاکید است دیگر! پس مطلب در اینجا خیلی مؤکَّد و خیلی مهم است، و با چند تأکید بیان شده 
 است که:

یقینِ من بر همین اساس است که در جایی که موضع رحمت و عفو است حتماً حتماً حتماً تو »
 «مالی است تو اشدّ المعاقبینی.الرّاحمینی، و در جایی که جای گوشارحم

ای  مطلب هم همین است که در میان ما افرادِ انسان که از علم و حکمت پروردگار ذرّهو حقّ  
باز هم این تشبیه از ضیقِ  ها داده شده ـای از دریاها و اقیانوسبه ما داده شده است، یک قطره

عبارت است و مطلب از این بالاتر است ـ ما هم یک جایی که جای عفو و رحمت است، رحمت 
کنیم؛ و جایی که کسی با شخصیّت و عظمت ؛ جایی که جای مجازات است، مجازات میدهیممی

کوبیم. و این همان کبریائیّت و عظمت پروردگار است که طلوعش ما مبارزه کند، طرف را می
 در ما به این اندازه هست.

الم اگر ما در جایی که جای رحمت باشد، عقاب کنیم، خُب این درست نیست و همۀ عقلای ع 
شب مریض است دانند، چون اینجا جای رحمت است؛ مثلاً مادر انسان در نصفما را دیوانه می

خواهد، انسان اینجا باید رحمت کند و فوراً برخیزد و برود کاسه را آب کند و بیاورد و و آب می
راً و خواهد، فوبدهد، بلکه اصلاً آب را حاضر بگذارد بالای سرش که وقتی او از انسان آب می

اینجا جای رحمت است. حالا اگر انسان در اینجا آمد به عنوان عقوبت  1بدون معطّلی به او بدهد.

                                           
گردی که در اثر خدمت ، داستان دوره١٤٧ - ١٤١، ص ١، ج نور ملکوت قرآنجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  11

 به مادر برای او کشف حجاب ملکوت شد.
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یک سیلی به او زد، یا یک فحشی به او داد، یا یک غُرغُری « خواهم!آب می»در جوابِ مادر که: 
گوید ا میگذاری ما بخوابیم، چرا چنین و چنان؛ این زشت است دیگر! عقل مبه او کرد که نمی

 زشت است.
کنیم؛ مثلاً کسی آمده در منزل، دزد است و آمده و در جایی که باید عقوبت کنیم، ما رحمت می 

، بفرما، خوش آمدی،  به ناموس تجاوز کند، من باب مثال ما به او لبخند بزنیم و بگوییم: آقا بسم اللَه
ت دیگر! آنجا جای سیلی و کشیده و گویند: دیوانه اسگویند؟! میهر شب بیا! مردم به ما چه می

هرچه از دست انسان بیاید است و بایستی که انسان آن متجاوز را ]جزا و[ پاداش بدهد. و اساس 
 وضع عالم بر این است.

 لزوم تکبرّ و کبریائیتّ داشتن در مقابل انسان متکبرّ
ز نظر شخصیّت از نظر شخصیتّ الهی، نه ا اگر در مواقعی که با اساسِ شخصیتّ انسان ـ 

نیّت به خرج مقابل انسان تکبّر میکنند، مثلاً یک شخص متکبّری در ـ مبارزه می نفسی کند و مه
نیتّ تو درست است، و به تواضع بیفتد، و به خاک بیفتد و او می دهد، انسان نباید بگوید: آقا این مه

 هستی؟!را سجده کند! اینجا باید بگوید که: نه، من از تو بالاترم، تو که 
عه لِغنیٍّ لِغِناه، فهقهد کهفهر؛ ن تهواضه مه

کسی که به آدم غنی و دارا به جهت غنای او تواضع کند، این » 1
 «تواضعش کفر است.

برابر بگوید: من! و هیچ  اینجا انسان باید در مقابل او تکبّر کند، و اگر او بگوید: من! انسان ده 
 تد!فرود نیاورد، و محکم بایس در مقابل او سر

خواهد او را از بین ببرد گیرند، و این میدر میدان جنگ که دو نفر در مقابل همدیگر قرار می 
طور با کبریائیّت خود آید؛ آن هم همینو هستیِ او را ساقط کند، یعنی با کبریائیتّ خودش پیش می

گوید: د. او میالمتجبّرین هستنآید در مقابل این. اینها هر دو در مقابل همدیگر اعظمپیش می
شخصیتّ من، مقام من، ارزش من، چنین و چنان، و اصلاً تو نباید در صفحۀ روزگار باشی، و 

ها طور. منتها کفّاری که با مسلمانکنم! این هم همینبا یک شمشیر تو را با خاک یکسان می
لی مؤمنین که کنند، غلط است؛ واساس کفر و شرک ابراز می کنند و آن أنانیتّ را بربرخورد می

کنند، صحیح است. پس اساس کبریائیّت و خودمنشی و اساس ایمان ابراز می این کبریائیتّ را بر
 استقلال، صفت ممدوحی است، نه صفت مذموم؛ منتها انسان باید در جای خودش اعمال کند.

 السّلام هنگام نبرد در امیرالمؤمنین علیه« المتجبرّینأعظَم  »تجلیِّ 
خواند: من چنینم و چنان! کیست که آمد، رجز میالسّلام که به جنگ می ین علیهامیرالمؤمن 

 بیاید در مقابل من؟

تنی أمُّی نظهرة أنا الذّی سهمَّ ة  ***  کهلهیثِ غاباتٍ کهریهِ المه یدهره حه
2 

من آن کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامید و حیدر: یعنی شیر، شیر اهل بادیه، مثل آن » 
تواند چشمش را به او بیندازد، و منظرش به کند و انسان نمیها زندگی میر بیشهشیری که د

هیب و زننده است که انسان نمیاندازه  «تواند چشمش را به او بیندازد.ای مه
بینند، دیگر احتیاج نیست که شیر بیاید و اینها را ها که در جنگل شیری را میگویند بعضیمی 

د، همین ای مهیب است که این افراد که آنها چشمشان به شیر بیفتد، این چشم شیر به اندازهبدِهره
چشم طور میرند! اینمیرند، خودشان با همان دیدن چشم شیر میطور خودشان از ترس میهمین

 شیر مهیب است!
آید به عهمرو بن عهبدِوُد بگوید: من آن گیرد، نمیحضرت هم در موقعی که شمشیر دست می 

گذارم و برای پروردگار خاضع و خاشع هستم، برای تو هم کسی هستم که سر به سجده می
در این کنم تا اینکه کبریائیتّ و عظمت خدا ام؛ نه، این سجده را آنجا من برای خدا میخاشع

برو ای بچه! من با پدر تو دوستی و آشنایی داشتم »صحنه، ظهور و بروز کند. به حضرت گفت: 
 «خواهم دستم به خون تو آغشته شود!و نمی

                                           
 ، با قدری اختلاف:١٦١، ص الجواهر السنیةّ؛ ٢١٧، ص تحف العقول 1
عه لغنیٍّ طلبًا لما عندهه، ذههب ثلُثُا دینه.» عه لغنیٍّ لأجلِ غِناه، ذههب ثلُثا دینه.»و « من تواضه  «من تواضه
، ج الطّبقات الکبری 2  .١٢٧، ص ١٩الحدید، ج أبی، ابنالبلاغة شرح نهج ؛١٩٥، ص ٥، ج صحیح مسلم ؛٨٥، ص ٢ٰٰ
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من خیلی دوست دارم دستم به خون تو آغشته بشود و توی مشرک را از »امیرالمؤمنین گفت:  
 1«روی زمین بردارم! من چنین و چنانم.

است که این مواضع، مواضع مختلف است دیگر! اگر اظهار کبریائیّت و شخصیّت خُب روشن  
محوری و  منشی و خود داد. شخصیّت و آقایی و آقامطلقاً مذموم بود، که خدا در انسان قرار نمی

ای است از غرائز انسان. صفت شهوت، صفت استقلال، مثل بعضی از صفات دیگر غریزه
ت و بسیار خوب است؛ و کسی که غضب نداشته باشد انسان نیست، کسی غضب، اینها غریزه اس

میرد، اگر که شهوت نداشته باشد انسان نیست، اگر انسان شهوت غذا نداشته باشد از گرسنگی می
رود، اگر انسان غضب نداشته باشد از انسان شهوت جنسی نداشته باشد نسل در دنیا از بین می

 تواند دفاع بکند.ناموس نمی

 غضب پیغمبر
نشست، اش میبر پیشانی شد و عرقکه رنگش سرخ میطوریشد بهپیغمبر غضبناک می 

حالا بگوییم غضب بد  2کرد.کرد و ورم میشد و باد میافروخته می های گردنش از شدّت غضب بررگ
ودش یک کرد؟ در جای خود! وقتی همۀ غنائم جنگی را قسمت کرده و برای خاست؟! امّا کجا غضب می

گوید که: وقت فلان انصاری میآمده است، آنشاهی هم بر نداشته بود، آن غنائمی که اصلاً به حساب نمی
قسم به خدا، »عبداَللَ بن مسعود این سخن را شنید، گفت: « محمّد در این قسمت عدالت به خرج نداد!»

چنین چیزی کس دربارۀ شما هم فلان»آمد پیش پیغمبر و گفت: « این سخن را به پیغمبر خواهم رساند!
به برادرم موسی بیش از این »قدر ناراحت شدند! گفتند که: قدر ناراحت شدند، آنپیغمبر آن« گفت.می

 3«کند؟!نسبت دادند فصَبرََ، صبر کرد. اگر من عدالت نکنم چه کسی عدالت می
ه من اصلاً پشیمان شدم قدر ناراحت شد و حالش تغییر کرد کپیغمبر آن»گوید: مسعود میابن 

 «و گفتم: ای کاش نگفته بودم و کاش این خبر را به پیغمبر نداده بودم!
کند که این غنائم باید روی میل و سلیقۀ خودش قسمت بشود! این غنائم این شخص خیال می 

ها است که پنجم آن مال مسلمان گیرند چهاراختیارش به دست پیغمبر است، وقتی غنیمت را می
پنجم آن مِلک پیغمبر است، خُمس غنائم مِلک پیغمبر است و پیغمبر به  کنند و یکت میقسم

پنجمِ خودش را به  مرتبه صد شتر از این یکدهد. یکاختیار خودش هرجا دلش بخواهد می
دهد، صد شتر به که و به که و...؛ اینها که دیروز مسلمان دهد، صد شتر به معاویه میابوسفیان می

لَّفهةِ قلُوُبهُُمۡ﴾  دهد؟ به جهتاند، چرا میهنوز هم اسلامشان معلوم نیست و همه منافقشدند و  ٱلۡمُؤه ﴿وه
دهد برای اینکه مبارزه و جنگ نکنند و با کفّار دهد برای إسکات، اینها را میاینها را می 4،5

 را بشکنند.ها دهد برای اینکه آنها را رئیس لشکر کند تا بروند بتنسازند، اینها را می
شکست ها را میرفت بتکرد و با او میپیغمبر همین خالد بن ولید ملعون را رئیس لشکر می 

گماشت همین افراد بودند. گرفت؛ و خیلی از رؤسایی که پیغمبر برای لشکر میو شهرها را می

                                           
 .١٣٦، ص ٣السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل أبی 1
 .٣٧٢، ص ١، ج إعلام الوریٰ ؛ ١١٥، ص الصّوارم المهرقة؛ ١٣٥، شیخ مفید، ص الأمالی 2
 :٣٨٨، ص ١، ج دعائم الإسلام 3
م مالًا بین المسلمین، إذ وقهف علیه رجلٌ غائرُ العینهین مشرفُ الحاجبهین، فقال:أ» ثمّ ولّیٰ “ ما عهدهلته فیما قهسَّمت!”نّه کان یقُهسِّ

ن یهعدِل؟ و فإذا أنا لم”الله و قال:  فتغهیَّر وجهُ رسول بهر...أعدِل فمه  «“. لکن قد أوُذِیه موسیٰ من قبلی فصه
 :٦٠ه ( آی٩سوره توبه ) 44

قهابِ  فِي ٱلرِّ لَّفهةِ قلُوُبهُُمۡ وه ٱلۡمُؤه ا وه مِلِینه عهلهیۡهه ٱلۡعهٰ كِینِ وه سهٰ ٱلۡمه اءِٓ وه تُ لِلۡفقُهره دهقهٰ ا ٱلصَّ فِي سهبیِلِ  ﴿إِنَّمه رِمِینه وه ٱلۡغهٰ وه
كِیمٞ﴾؛ ُ عهلِیمٌ حه ٱللََّ ِِۗ وه نه ٱللََّ ةٗ مِّ ٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِِۖ فهرِیضه ِ وه  ٱللََّ

آوری و مصرف صدقات، برای فقراء، و بیچارگان درمانده، و متصدیّان جمع»، تعلیقه: ٢٥٢، ص ١١، ج امام شناسی
داران، و مصرف صدقات، و برای متمایل نمودن دشمنان و کافران به اسلام، و برای آزاد کردن بندگان، و برای قرض

است از جانب خدا، و خدا دانا و کارهایش از  آنچه در راه خدا باشد، و برای در راه واماندگان است. این حکم واجب
 «روی اتقان و استحکام و مصالح عالیه است.

. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ٢٩٩، ص ١، ج تفسیر القمی ؛٦٣، ص ٢، ج تاریخ الیعقوبی؛ ٤٤، ص ٨، ج فتح الباری 5
لَّفهةِ قلُوُبهُُمۡ﴾ رجوع شود به  ٱلۡمُؤه  .٢٨٠، ص ١٧و  ١٦، ج امام شناسی﴿وه
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ا تواند، اینهتواند، مقداد هم نمیتواند رئیس لشکر بشود، ابوذر هم نمیآخر سلمان فارسی که نمی
خواهد بت ایی هستند پاک، منزّه، صاف و دارای مقام پاکی و طهارت؛ امّا آن کسی که میهآدم

بشکند و شهر را بگیرد و... روحیۀ جنگی خاص لازم دارد. مثل خالد بن ولید با همان 
ها آنان را تعقیب کردند هایش که در جنگ احُد وقتی که کفّار شکست خوردند و مسلمانبازیحقّه

غنیمت گرفتن، مترصّد آن رخنۀ کوه بود تا اینکه مسلمانان حرکت کردند و آن رخنه را  برای
ها را لذا پیغمبر همین 1ها را شکست دادند.خالی گذاردند؛ آنها آمدند و آنجا را گرفتند و مسلمان

 ت کند.وقت پیغمبر باید اینها را اسکافرستاد برای جنگ، اگر اینها نبودند اصلاً کسی نبود، آنمی
داشت. آمد بالای خواست، خمس تمام این غنائم را برای خودش برمیاگر پیغمبر غنائم را می 

 های شتر را در دست گرفت و گفت:آن شتر و دستش را به کوهان آن گرفت و مقداری از پشم
ن پنجم را به شما دادم. ببینید م پنجم از این، مالِ ماست؛ ولی من همۀ آن یک قسم به خدا! یک

یک شاهی برای خودم برنداشتم، یک درهم برنداشتم، تمام این خمس را هم به خود شما برگرداندم! 
 2گیرید؟دیگر این چه ایرادی است که می

خویش وابوسفیان که قوم»گفتند: شود پیغمبر در قسمت غنائم عدالت نکند؟! آخر میمگر می 
همین « عمو هستند!هاشم پسره هم با بنیامیّ امیّه است و بنیخودش است! ابوسفیان از بنی

ریز بوده است، حالا که مسلمان شده است، پیغمبر باید او را ابوسفیانی که اوّل دشمن و اوّل خون
 کنند!ها متهّم میوقت پیغمبر را به این حرفنگهداری کند؛ آن

 سنجش عدالت با وجود مقدّس حضرت پیغمبر
شناسیم؟ عدالت چیست؟ چه کسی گفته: عدالت خوب کجا میعلاوه، اصلاً ما عدالت را از به 

دهند؟ ما است و غیر عدالت بد است؟ غیر از این است که خدا و پیغمبر عدالت را به ما نشان می
بینیم؟ ما باید عدالت را با پیغمبر بسنجیم، نه پیغمبر اگر کانون عدالت را در پیغمبر نبینیم، کجا می

صد  در سنجیم، تصوّر ما از عدالت است و صدکه پیغمبر را با آن میرا با عدالت! آن عدالتی 
کند که با مزاج اشتباه است؛ چون هر کسی عدالت را به میزان افکار خودش طوری تعبیر می

 خودش سازش دارد.
رود پیش قاضی برای قضاوت؛ اگر قاضی بر لهه )به نفع( انسان که با رفیقش یا با دشمنش می 

اگر بر علیه )به ضرر( انسان حکم « بهه! عجب قاضی عادلی است!»گوید ند، میانسان حکم ک
وقت هرکس بیاید طور است! آنهرکسی همین« این ظالم است و عادل نیست!»گوید: کند، می

حق با تو نیست؛ حق با »اگر بگوید: « به!بهه»گویید: می« حق با توست.»پیش شما، اگر بگوید: 
کنی، غلط است! یا از خواب بلند شدی و هنوز گیجی نه آقا! اشتباه می»یید: گومی« رفیق تو است.

ای! یا بالأخره با آن شخص حواس شدهقدر بیداری کشیدی که بیفهمی! یا آنو حرفت را نمی
 «حساب داری! و الاّ چرا بر لهه من حکم نکردی؟!

 عدم اعتبار افکار و سلائق انسان در عدالت
اساس افکار و توهّمات انسان نیست، و این معیارِ عدالت نیست، حق این  بنابراین عدالت بر 

خواهد به انسان بسازد نیست؛ حق چیز دیگری است، حق یک واقعیتی است، و با این تعبیر می
 خواهد نسازد.و می

ای است که با واقع تطبیق کند، یعنی واقع را به انسان نشان بهترین فلسفه در عالم، آن فلسفه 
آب است و در آن یخ است و درجۀ »هد. حکیم، آن کسی است که این آب را الآن بگوید: بد

عین واقعیت را از نقطۀ نظر « حرارتش فلان است، و مثلاً این تنُگ رو به قبله واقع شده است.
های خود به انسان نشان بدهد؛ امّا اگر حکیم در جایی نتواند از عهده بربیاید و در بعضی از بحث
ل نتواند از برهان استفاده کند و واقعیت را نشان ندهد، آن حکمتْ تامّ نیست. و لذا بسیاری مسائ

توانند واقعیت را نشان بدهند. کلّی باطل است؛ چون نمیهای فلسفۀ دنیا اصلاً بهاز مکتب
طور هستند؛ دار دارند، همینسوفهسطائییّن و شکّاکین و بسیاری از افرادی که امروزه هم طرف

 دهند.واقع نشان می آیند و واقعیت را برای انسان غیرِ می

                                           
 .١٧٦، ص ١، ج إعلام الوری 1
 .٢٤٢، ص همان 2
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گوید، نفس پیغمبر عدالت است، ادراک پیغمبر اساس واقعیت است؛ پیغمبر دروغ نمی دین بر 
وقت ما بگوییم پیغمبر و امیرالمؤمنین ها باید با او سنجیده بشود. آنعین واقعیت است، تمام واقعیت

ت ما نبوده و به ابوسفیان و فلان شخص صد شتر دادند! دلش عدالت نکردند چون طبق خواس
 دهد.خواسته بدهد، مِلک خودش است. مِلک خود امام است، هرجا بخواهد، می

مۡ﴾   ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه  مِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡم  كِینِ وَٱلۡعََٰ ت  لِلۡف قَرَاءِٓ وَٱلۡمَسََٰ
دَقََٰ یکی از مصارف زکات،  1﴿إِنَّمَا ٱلصَّ

دهد به کفاّر؟ برای اینکه قلب آنها را به طور میدن آن به کفاّر است! انسان برای چه زکات را همیندا
دهد به منافق و کافر و اسلام متمایل کند. یکی از مصارف زکات، تألیفِ قلوب است که انسان زکات می

نسان حمله کند، آنها دفاع خواهد به امشرک که دل آنها به اسلام نزدیک بشود، یا اینکه وقتی دشمنی می
مۡ﴾پیمان بشوند؛ اینها را کنند، یا برای دفاع با انسان هم ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه  گویند. مصارفش را خدا معینّ می ﴿ٱلۡم 

ر  بٱِلۡعدَۡلِ کرده، قرآن معینّ کرده است. خودِ این پیغمبر آورندۀ قرآن است و خودش گویندۀ  ﴿إنَِّ ٱلَلََ یأَۡم 
حۡسََٰ  آیا جا ندارد که پیغمبر « نه، این پیغمبر عدالت ندارد!»د که: گویوقت انسان میاست، آن 2نِ﴾ وَٱلِۡۡ

وقت پیغمبر با آن« شد، و صبر کرد.ها میبرادر من موسی هم از این اذیتّ»عصبانی بشود و بگوید که: 
عاقِبینَ فی مَوضِعِ النَّکالِ و النَّ »کار کند؟ اینجا  اینها چه  است.« قِمَةأشَدُّ الم 

پیغمبر آمده ما را با عین واقعیت تطبیق بدهد، و دیدِ اسلام دیدی است که عین واقعیت را به ما  
دهد، هیچ تغییر دهد، و مکتب ولایت و تشیّع مکتبی است که عین واقعیت را نشان مینشان می

توانید به نیّت گرم گوید: سرد! شما دیگر نمیخورد، میکند. این آب سردی را که انسان مینمی
توانید او را در عالهم خارج سردش کنید. توانید گرمش کنید، یا اگر گرم باشد نمیبخورید و نمی

 گوید: واقعیت آنچه هست، هست.می
السّلام یک آدمی است که این وجودش با واقعیت و با حقیقت سرشته و  امیرالمؤمنین علیه 

و او نفسِ علم است. علم یعنی  3را باید با او اندازه گرفت!های عالم تطبیق شده است، تمام واقعیت
ها در مقابل ما هست و ما علم به او داریم؛ واقعیت، در مقابل جهل؛ جهل یعنی نرسیدن. این لیوان

 امّا پشت این دیوار چه خبر است، علم نداریم و نسبت به او جهل داریم.

 نقمت و بدبختی مردم به سبب جهلشان
کنند، اساس آن هم عمل می پندارند و براند و امور غیر واقعی را واقع میر جهلمردم گرفتا 

 4خورند!خورند؟ چوبِ جهل میپس چوبِ چه چیزی را می

 یی از جهل مردمهانمونه
این لیوان که الآن در اینجا واقع شده، برکت است، سعادت و رحمت است؛ اگر این »گوید: می 

شود و آید، زمین خسف میلیوان را شما آنجا بگذارید، نقمت و بدبختی است، آسمان به زمین می
 آید و نه زمینگذاریم آنجا، نه سقف فرو میاین دروغ است! ما این لیوان را می« چنین و چنان!

                                           
 .٦٠( آیه ٩سوره توبه ) 11
 :١٤٩، ص ١، ج نور ملکوت قرآن. ٩٠( آیه ١٦سوره نحل ) 22
 «کند.حقّاً خداوند شما را به عدل و احسان امر می»
 :٦١، ص ٣السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل أبی 3
رّ علیُّ بن أبیبن أبی یعلیٰ: عبدالرّحمنمسند أبی» طالب، فقال النبیّ صلّی الله علیه و آله و سعید الخدری، عن أبیه قال: مه

 “الحقّ مع ذا، الحقّ مع ذا!”سلّم: 
الله صلی  طالب، فإنّی سمعت رسولعلیک بکتاب الله و الشّیخ علیّ بن أبی”و سُئِل أبوذر عن اختلاف الناس عنه، فقال: 

. عه الحقّ و الحقُّ معه و علیٌّ لسانهُ، و الحقُّ یدوُر حیثُ ما داره علیٌّ  «“الله علیه و آله و سلمّ یقول: علیٌّ مه
حق منحصراً با این شخص است، حق منحصراً با »کرد، پیامبر فرمودند: طالب عبور میروزی حضرت علیّ بن أبی”

 «این شخص است!
بر تو باد به کتاب خدا و شیخ علیّ »اختلاف مردم نسبت به امیرالمؤمنین پرسیدند، پاسخ داد: از جناب أبوذر در مورد 

طالب، زیرا حقیقتاً من از پیامبر شنیدم که فرمودند: آگاه باشید که حق با علی است و علی با حق است، و حق بن أبی
 “«د.زند هرجا که علی بگردد و دور بزنگردد و دور میپیوسته با علی می

 :٢٣٨و  ١٧٨، ص ٤، ج نهج البلاغة 4
هِلوا؛ مردم دشمن آن چیزی هستند که بدان جاهل”السّلام:  قال علیه»  «“اند.النّاسُ أعداءُ ما جه
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 شود!شود، هیچ طور نمیخسف می
شنبه ناخن بگیرد حتماً کنند؛ اگر کسی روز سهاش میها چنیناگر کسی شب حمام برود جن» 
شود؛ اگر میرند؛ اگر کسی در شب چهارشنبه مهمان دعوت کند چنین و چنان میهایش میبچه

شود و... چنین و چنان میکسی در شب شنبه چیزی را به عنوان تحفه برای انسان وارد منزل کند 
طور طور تکان بخورد ایناگر درخت این»کنم باور بفرمایید! هایی را که عرض میاین حرف!« 
و عجیب این است که بسیاری از خود ما هم « شود!طور میطور تکان بخورد آنشود؛ اگر آنمی

 مبتلای به این مسائل هستیم! و اینها عین جهل است، جهل محض!
ای بارِ گچ آورد و ریخت در شب شنبه 1سابقاً در منزل یکی از بزرگان، این الاغی»یند: گومی 

در دالان. این آقا تا آمد و دید الاغی شب شنبه بارهای گچ را آورده، نوکرهایش را صدا کرد و 
چیزی  ها را ریختند بیرون تا فردا دوباره بریزند داخل! چون شب شنبه نبایدآنها با بیل تمام این گچ

این ستاره اگر اینجا باشد »این جهل است دیگر! « شود و چنان!در منزل بیاورند، و الاّ چنین می
اش مطالبی است بدون مدرک و بدون اساس، اینها همه« چنین، این ستاره اگر آنجا باشد چنان

ند، زاساسش سینه می کند، و برنمایی را واقع خیال میآید این واقعیتوقت انسان میآن
دهد و حبّ و بغضش را روی آن قرار اش را روی آن قرار میکند، زندگیکشتار میوکُشت

 دهد.می
خواهند به منزل داماد ببرند، نباید مادر عروس باشد؛ و الاّ مثلاً رسم است عروس را که می 

وسی کند! به چه مناسبت؟! چون اگر کسی شب جمعه عراگر برود، مادر داماد هزار تا کار می
میرد؟! این چه علیّتی برای مردنِ او دارد؟! اتفّاقاً شب جمعه عروسی کردن کند، مادر داماد می

ها پیدا و خیلی جاها مرسوم است. حالا این چه بوده و از کجا این حرف 2خیلی خوب و مستحب،
ای هکنم شاید یک وقتی در شب جمعدانم از کجا پیدا شده است! خیال میشده، واللَه من نمی

خواسته و گفته است: اگر این کار را بکنی، چنین شوهر نمیخواستند عروسی کنند، و آن مادرمی
 اند.شود! و این رسم مانده است و بعدها روی آن حساب و کتاب باز کردهو چنان می

شنبه ناخن بگیرد، حمّام انسان در روز پنج»بله، آنچه در روایات صحیح آمده این است که:  
شنبه و انسان پنج 3«و نظافت کند، برای اینکه روز جمعه آماده باشد برای رفتن به نماز جمعه.کند 

رود. کند و میگذارد که آماده بشود برای نماز جمعه، و روز جمعه غسل میرا برای این کارها می
 این درست است!

 پرستیتبعیتّ از جهل یعنی بت
؛ اینها همه جاهلیّت است، و  یرد چنین و فلان و...جهت بگوییم: کسی که شب ناخن بگامّا بی 

پرستی هم شود، و خلاصه بتیعنی برای انسان یک بتی می 4جهل هم از همه چیز بدتر است!
ها را از یک سنگی یا از طلا و جواهر یا از بت ها اینپرستغیر از این چیزی نیست. بت

ای قشنگ این بت را از استخوان هکه به اندازام های کوچک دیدهتراشند ـ من بتها میاستخوان
تراشیده بودند، به اندازۀ یک بند انگشت بود و واقعاً باید به آن تراشنده هزاران آفرین گفت که چه 

پرستیدند های سابق بوده است که اینها را میصنعتی به کار برده است! معلوم بود که این بت از بت
و قهر و لطف او را قهر و لطف  5کنند،آیند در مقابل آن قربانی میگفتند: خدا است ـ بعد میو می

ها مثل بت لات و عزّیٰ را که از طلا دانند. بعضی بتدانند، و جسارت به او را چنین میمی
تر بود و به اندازۀ قامت انسان و به شکل انسان بود، تراشیدند، بزرگساختند و یا از سنگ میمی
ً جلوی او قربانی کردند، بچّهکردند، قربانی میوقت برایش نذر میآن های خودشان را واقعا

                                           
 کند. )محقّق(جا میمراد شخصی است که با الاغ، بار جابه 1
 .٥٥٤، ص ٣، ج من لا یحضره الفقیه 2
 .٢٣، ص ثواب الأعمال و عقاب الأعمال 3
 :٢٥، ص ١، ج الکافی 4
 «“یا علیّ، لا فقره أشدُّ مِن الجهل.”الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:  السّلام قال: قال رسول عبدالله علیهعن أبی»

ا ذبُِحه عهلهى ٱلنُّصُبِ﴾؛٣( آیه ٥سوره مائده ) 55 مه  :﴿وه
عْبهد کشته میو آن حیوانی که برای تقرّب به خدایان، بر ر: »٦١، ص ٨، ج امام شناسی  «شود.وی سنگ مه
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گفتند: واقعاً دانستند و میو غضب و محبّت بت را غضب و محبتّ می 1بریدند،کردند و سر میمی
آید! و کند! ما این کار را بکنیم تا خوشحال بشود؛ اگر این کار را بکنید بدش میبر ما غضب می
 کردند.عمل میبر همین اساس 

 پرستیکارهای خرافی و جاهلانۀ ما یعنی بت
در بهپرستی است دیگر! این سیزدهپس شما خوب توجّه کنید که همین کارهای ما یک نوع بت 

ً بد رفتن چیست؟ آیا با بت پرستی تفاوتی دارد؟ انسان وقتی سیزده را نحس بداند، برایش واقعا
یغ کنند که در روز سیزده هر کس کار کند، برایش آمد ندارد! است! و روی این هم کار کنند و تبل

شود! قسم به خدا این سیزده با و اگر انسان در بیابان نرود و علف گره نزند، چنین و چنان می
دوازده و با چهارده از نقطه نظر واقعیّت هیچ تفاوتی ندارد! به هر حکیمی بگویید، هیچ تفاوتی 

رسد به دوازده و بعد سیزده و شود از یک، دو، سه و... میشروع می ندارد. تمام اعداد دنیا که
 بعد از آن چهارده!

شوند. حالا شما خواهید سربازان صف اوّلِ لشگری را بشمارید، سیزده تا میوقتی شما می 
دوازده به اضافۀ یک؛ چهارده منهای یک؛ پانزده منهای دو؛ »اسمش را سیزده نگذار، بگو: 

خواهید بگویید، بالأخره سیزده است دیگر! درِ اطاق سیزدهِ هر چه می« فت!بیست منهای ه
کنم واقعیت دارد و واقعیت این را که عرض می گذارند ـبندند و خالی میبیمارستان را می

گویند: اگر کنند و میـ و اطاق سیزده بیمارستانشان را قفل می جا وجود دارداش در همینخارجی
 میرد!، آمد ندارد و او میمریض برود در آن

 تبدیل خرافات به تمدّن و فرهنگ
خُب اینها هم لواداران تمدنّ و فرهنگ! و وای از آنجایی که زمام امور به دست جُههلا و  
فرهنگان بیفتد، و یک اطاق را تعطیل کنند چون به نام سیزده است! و به آن ترتیب اثر بدهند بی

ل و پول خرج کنند، و برای سیزده اهمیتّ قائل بشوند و بیایند مسافرت کنند و دکّانشان را تعطی
 2شان را تعطیل کنند و یک روز، مملکت را بخوابانند!کنند و زندگی

کند که این ها همه حساب دارد دیگر! خدا انسان را مؤاخذه میهمۀ اینها حساب دارد، این حرف 
کارها بر چه اساس و فکری است؟ پیغمبر گفته است؟ امام گفته است؟ این کدام قاعده و کدام سنتّ است؟ 

وقت کنید، آخر این چه قیامی است؟! اگر این کار را بکنید، آنن شدید و قیام برای اسلام میشما که مسلما
عاقبینَ فی مَوضِعِ النَّکالِ و النَّقِمَة»دیگر   دهد!؛ خدا پاداش ]و عقاب[ می«أشَدُّ الم 

 هایها و مردهای طائف داشتند و این همه به بتپرستی که زنپرستی چیست؟ این بتمگر بت 
های طائف را دادند، تا جایی که وقتی از طرف پیغمبر فرستادند تا بتخودشان علاقه به خرج می

گویند: وقتی ـ می 3هاها بدون چادر ریختند در خیابانبشکنند، مردم بسیج شدند و عزا گرفتند و زن
و مکشّفه رسد که هیچ مصیبتی بالاتر از آن نیست، آنها بدون چادر های عرب میمصیبتی به زن

خواهند بت لات را خراب کنند ها ـ که میروند در خیابانو با سرهای برهنه و موی پریشان می
خواهند بت را بشکنند! حالِ ما مگر غیر از این است؟ پس چرا و از طرف محمّد فرستادند و می

 خندیم؟ما به کار آنها می

هْمهن  4و بودا را بت ساختیم در دل و خندیدیم *** بر کیشِ بد، بهره
 های ناشی از موهومات و خرافاتجاهلیتّ یعنی پافشاری روی سنتّ

پرستی یعنی پرستیم! بتکه خودمان بتحالیدیگر ما نباید بر کیش برهمن و بودا بخندیم در 
لهم کند و بگوید: واقعیت دارد! و  انسان یک چیزی که واقعیت ندارد را بگذارد اینجا و آن را عه

 د و سینه بزند و بگوید که: این واقعیت دارد!پای آن بایست
تمام امور اسلام، قرآن، پیغمبر و امیرالمؤمنین مخالف با این مسئله هستند و شیعه هم مخالف  

                                           
لهیۡ ١٣٧( آیه ٦سوره انعام ) 11 لِیهلۡبسُِواْ عه اؤُٓهُمۡ لِیرُۡدوُهُمۡ وه كه دِهِمۡ شُره نه ٱلۡمُشۡرِكِینه قهتۡله أهوۡلهٰ یَّنه لِكهثیِرٖ مِّ لِكه زه ذهٰ كه لهوۡ :﴿وه هِمۡ دِینههُمِۡۖ وه

ا یهفۡتهرُ  مه ا فهعهلوُهُِۖ فهذهرۡهُمۡ وه ُ مه اءٓه ٱللََّ ﴾.شه  ونه
 .نوروز در جاهلیت و اسلامهای انحرافی آن رجوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نوروز و بدعت 2
 .٥٤١، ص ٢، ج السّیرة النبویةّ؛ ٣٠٤، ص ٥، ج دلائل النبوّة 3
 .١، قصیده شماره دیوان پروین اعتصامی 4
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ها با این مسئله است. امّا مرام تسنّن، مرام یهود و مرام نصاری ـ نه واقعیت دینشان ـ این حرف
اساس موهومات و خرافات است. خرافات یعنی یک  ا برپسندند؛ چون دین و کیش تمام آنهرا می

 کنند.اساسش کار می دهند و براموری که اصالت ندارد و آنها اصالت می
 1شناسد.طور نیست، قرآن بدترین گناهان را جاهلیّت میطور نیست، قرآن اینامیرالمؤمنین این 

کند. مشرکین قریش قبل ی عمل میجاهلیتّ یعنی آدابی که انسان از روی جهل و کوری و نابینای
کردند، دور خانۀ کعبه سوت پرستی میاز اسلام از روی جهل، مؤدبّ به آدابی بودند: بت

یا چنین و چنان؛ و اینها همه از آداب  2،3کردندکردند، یا عریان طواف میکشیدند و طواف میمی
شما اسلام آوردید دیگر به  جاهلیّت است، و قرآن که آمد، گفت: این جاهلیّت است، وقتی که
 جاهلیتّ عمل نکنید! آنها مال جهل بود و الآن عالهم، عالمِ نور است.

 سنتّ جاهلی به عنوان بدترین گناهان در قرآن
است. در « سنتّ جاهلی»لذا بدترین فحشی که در اسلام بر آن آداب و رسوم داده شد، همان  

دیگر کسی عمل « سنّت جاهلی»ست. تا گفتند: همۀ روایات داریم که آن سنّت، سنتّ جاهلی ا
 کند، چون بدترین کار در مقابل اسلام سنتّ جاهلی است.نمی

هِلِیَّةِ﴾ مِیَّةه ٱلۡجهٰ مِیَّةه حه عهله ٱلَّذِینه كهفهرُواْ فِي قلُوُبهِِمُ ٱلۡحه در آن زمانی که کفّار در دل خود ]» 4؛﴿إذِۡ جه
 [5«میّت پیروی کردند.عصبیتّ جاهلیتّ را راه دادند و از آن ح

﴾امّا برای مؤمنین،   عهلهى ٱلۡمُؤۡمِنیِنه سُولِهۦِ وه ُ سهكِینهتههُۥ عهلهىٰ ره له ٱللَه هنزه در مقابلِ آن آداب  6،﴿فهأ
 جاهلی است.

کنید؟ ما دنبال رحمت و عفو پروردگار رفتیم و پروردگار در مقابلش خوب توجّه می 
وقت اگر انسان بلندی، عزّت، عظمت و شوکت بر این اساس بود. آن الرّاحمین بود و همۀ این سرارحم

ز، مَهرجان دست بیاورد و نتیجه این بشود که دوباره همان آداب جاهلی، نوروبیاید نتیجه را از اینجاها به
سین، سمنو، سیزده و امثال اینها روی کار بیاید؛ و عید فطر و عید قربان و اینها همه از و آن آداب هفت

ها و زوایای تاریخ برای ما از نقطه نظر اسم باقی بماند، در اینجا به بین برود و دیگر در همان حوزه
حمةأیقنَت  أنکَّ أرحم  الرّاحمینَ فی مَوضعِ العفوِ »دنبال  عاقبینَ فی مَوضعِ النَّکالِ و »، « و الرَّ و أشَدُّ الم 
واْ مَا بأِنَف سِهِمۡ﴾آید. می« النَّقِمة بالأنفس را تغییر  یعنی اگر ما، ما 7؛﴿إنَِّ ٱلَلََ لَا ی غَیِّر  مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىَٰ ی غیَرِّ 

را خوب کردیم، خدا از بالا و پایین برای ما بالأنفس  اگر ندادیم، نه. اگر مادهد؛ دادیم، خدا هم تغییر می
طرفی دادیم، خدا هم بر ما بالأنفس را با خدا درست نکردیم و تغییرِ آن بارد؛ اگر نه، مانعمت و رحمت می
أرحم  الرّاحمینَ »بارد. و خدا دو دست دارد، و کلتا یدیه یمین: یک دست جمال دارد که نقمت و غضب می
حمةفی مَوضعِ العفَوِ و عاقبینَ فی مَوضعِ النَّکال و النَّقِمة»، و یک دست جلال دارد که «الرَّ  است.« أشَدُّ الم 

تجََبِّرینَ فی مَوضعِ الکِبریاءِ و العظَِمة»حالا باید برسیم به آن بحثی که   تا ببینیم چه « أعظَم  الم 
 رساند؟آورد و نتیجۀ اینها را به کجا میمیچیزی از آب در

 محمّد صَلِّ عَلیَٰ محمّدٍ و آلِ اللهَمّ  
  

                                           
 .٢٩، ص ٣، ج امام شناسیجهت اطّلاع بیشتر پیرامون مذمّت جهل در قرآن رجوع شود به  11

﴾٣٥( آیه ٨سوره انفال ) 2
ٗۚ
تهصۡدِیهةٗ تهُُمۡ عِنده ٱلۡبهیۡتِ إِلاَّ مُكهاءٓٗ وه لاه ا كهانه صه مه  .: ﴿وه

 .٤٥٢، ص ١، ج الکامل فی التّاریخ؛ ١٨٣، ص ٣، ج الدرُّ المنثور فی تفسیر المأثور 3
 .٢٦( آیه ٤٨سوره فتح ) 44
 .٣٠، ص ٣، ج امام شناسی 5
 :١١٠، ص ٩، ج امام شناسی. ٢٦( آیه ٤٨ه فتح )سور 66
 «سپس خداوند آرامش و اطمینان خود را بر رسولش و بر مؤمنین فرستاد!»
 :١٥٣، ص ٣، ج نور ملکوت قرآن. ١١( آیه ١٣سوره رعد ) 77
 «دهد، تا زمانی که آنان حالات خودشان را تغییر دهند.خداوند نعمت را بر مردمی تغییر نمی»
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